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 چکیده

است. از  شده دهیزمان آفر نیدر ا یارزشمند یخیاست و آثار تار یفارس ینگارخیمهم تار یهااز دوره یلخانیا ۀدور
آن را جلب کرده  تیرضا دندیکوشیم سندگانیاست، شاعران و نولًا نهاد قدرت بوده آثار معمو نیآنجا که مخاطب ا

 تیمقبول جامعه، بهه شهاهان ملهول مشهروع یهاو استناد به گفتمان یو بلاغ یگوناگون زبان یو با استفاده از ابزارها
بهود. در  یرانیا ینان به شاهان آرمانآ یبه خانان ملول و همانندساز یزدیا ۀدادن فر  نسبت هاوهیش نیاز ا یکیبخشند. 

 ۀرنامهظف یخیتهار ۀدر سهه منوومه زخهان،یچنگ سیدر جههت تقهد ینیاز گفتمان د یریگبهره یپژوهش چگونگ نیا
آثهار بها  نیهشهاعران ا کردیبحث، رو لیتکم یو برا شده یبررس یزیتبر ۀنامو شهنشاه یمنووم کاشان خیتار ،یمستوف

 ز،یهمقالهه از گهوهر پهاج اجهداد چنگ نیهمنوور، ا نیشده است. بد سهیمقا نهیزم نیا در نیدالدیخواجه رش کردیرو
و  رانیهملهولان بهه ا ۀحمله انیهرابطهه م یاعتقاد بهه برقهرار او، یزدیا ۀو فر   بیارتباط خان ملول با عالم غ یچگونگ

آثهار وجهود  نیهتفاوت در ام کردیاز آن است که دو رو یحاک جیاست. نتاآورده  انیسخن به م زیچنگ یاله تیمأمور
انهد  امها گونهاگون بههره گرفته یههااز خهان ملهول از رو  یآرمان یشاه ریخلق تصو یبرا یو مستوف یدارد: کاشان

 نیدالدیو خواجه رش کوتاه و گذرا بسنده کرده یاملولان گام برداشته و به اشاره تیمقبول جادیکمتر در جهت ا یزیتبر
منوهوم  خی، در تهارآشکارا مطهر  شهده ریکه در اثر اخ زیچنگ سیتقد ۀدیدارد  ا انهیم یکردیرو زین خیالتواردر جامع

 .تاس دهیو ظفرنامه به نُضج و کمال رس یکاشان
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Abstract 

The Ilkhanid era is one of the most important periods in Persian historiography and 

prominent historical works were composed at this time. Given that these works were 

usually dedicated to the institution of power, poets and authors sought to please the 

rulers of time. Hence, using a variety of linguistic and rhetorical devices, as well as 

community-based discourses, they strived to legitimize the Mongol kings. One of 

these strategies involved attributing divine dignity (Far Izadi) to the Mongol kings 

and comparing them to the Iranian ideal kings. This study investigates the 

application of religious discourse in order to sanctify Genghis Khan in three historical 

books of poetry including Mostufi’s Zafarnameh, Kashmani’s History in Verse and 

Tabriz’s Book of Kings. To this end, this paper elaborates on the pure essence of the 

Genghis ancestors, how the Mughal empire was related to the Unseen world and its 

divine glory, as well as the belief in the relationship between the Mongol invasion to 

Iran and the Genghis’ divine mission. According to the results, two different 

approaches could be identified in these works: Kashani and Mostufi have recruited 

various strategies to portray an ideal picture of Khan Mughal, but Tabrizi has been 

fairly reluctant in establishing Mongolian legitimacy and has sufficed to a brief 

mentioning. Khwaja Rashid al-Din also has adopted an intermediate approach in 

Jama'at al-Tavarikh. The idea of Genghis sanctification, which is evident in this 

recent work, has reached its zenith in Kashani’s History in Verse and Zafarnameh. 
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 مقدمه

گذرد. ذههن و صافی ذهن او می کند و وقایع تاریخی ازمورخ در اثر تاریخی خود، رویدادها را انتخاب می
و انتخهاب، تفسهیر و  0تأثیر فرهنگ، اجتماع، گفتمان قدرت و عواطف شخصی قهرار داردزبان مورخ، تحت

نگهار در ایجهاد بازنمایی تاریخ، به زاویۀ دید و ذهنیت او وابسته است. چگونگی روایت و زاویهۀ دیهد تاریخ
  ها بسیار مؤثر است.تصویری متفاوت از پدیده

شهود و آثهار تهاریخی من هور و نگاری فارسهی محسهوب میهای مهم تاریخدورۀ ایلخانی یکی از دوره 
منووم ارزشمندی در این زمان آفریده شده است. البته لحن و قضاوت مورخانی کهه بیهرون از منطقهۀ نفهوذ 

مقهیم ایهران در زمهان  ( بها مورخهانبلفاابطبقات ناصری، تاایخ  بی اند )مانند ملول تاریخ خود را نگاشته
جوزجهانی کهه از ملهولان  2و ...( متفاوت است. بلتوبیخ ، تایخ  وصافتایخ  جهانگشا، جامعایلخانان ) 
، آشکارا دیدگاه منفی خود دربارۀ ملولان را بیهان را در دربار سلاطین دهلی نوشته طبقات ناصریگریخته و 

با صفت ملعون آورده و جزئیات خونین رفتهار ملهولان را  کرده است. او در سراسر کتاب بارها نام چنگیز را
   1است. دهرثبت ک
انهد، تر نویسندگان و شاعرانی کهه در قلمهرو ایلخانهان آثهار خهود را خلهق کردهدر نقطۀ مقابل، بیش   

انهد و از سهوی تأثیر وجدان دینی و ملهی بودهاند ملولان را مقدس جلوه دهند. آنان از یک سو تحتکوشیده
دیگر مجبور بودند مصلحت زمان را رعایت و از برانگیختن خشم فرمانروایهان جدیهد خهودداری کننهد. از 

ی حادثۀ حملۀ ملهول گونه تواریخ، میهای اینویژگی توان از رعایت احترام به چنگیز و ایلخانان ملول، تلق 
ر و تلا  برای انعکاس روایتی مقبول از حکومت نام بهربه جها کهه جامعهۀ ههد  از آن 4د.عنوان امری مقد 

نمایهد. وجهود دو رویکهرد متفهاوت نگهاری طبیعهی میگونه آثار ارکان قدرت بودنهد، ایهن شهیوۀ تاریخاین
نویسندگان داخل و خارج ایران مؤید همین نکته است: شاعرانی که در محدودۀ ایران حضور داشتند، تلا  

که نویسهندگان خهارج آنان مشروعیت بخشند، درحالیکردند رضایت ایلخانان ملول را جلب کنند و به می
طبقات کوشیدند تا حد  ممکن نور خود و مردم ایران را منعکس کنند، بنابراین، آثاری مانند از این قلمرو می

 توان نمایندۀ احساسات مردم مسلمان ایران در برابر ملولان دانست.را می ناصری
گرفتنهد، تهلا  بخشی ملهولان از آن بههره میرای مشروعیتهایی که مورخان ایلخانی، بیکی از شیوه

های مهم شاه آرمانی، وجهه دینهی برای همانندسازی خانان ملول با شاهان آرمانی ایران بود. یکی از ویژگی

                                                 
 .01 (: 0191) 76،  پژوه  بدی متن، «مللطۀ تأثیر عاطفی در بازنمایی تاریخ»الله عباسی و الهه عویمی، . حبیب 0
گاه، مسائل عصر بخلخانان منوچهر مرتضوی،  . 2  .64 (، 0161)تهران: آ
 .29 (، 0189ترجمۀ ابوالفضل رضوی )تهران: امیرکبیر،  خانان،بخربن دی بوبخل عها بخل. جورج لین،  1
 .67ه61، مسائل عصر بخلخانانمرتضوی،  . 4
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گهاه و دینا  با خداوند است: یعنهی معرفهی شهاهی دیناو و رابطه بنهابراین، ایهن مورخهان تهلا   0یهار.آ
روایان ملول را پادشاهانی برگزیده و دارای تأیید آسمانی نشان دهند. البته تلا  برای پیوند کردند تا فرمانمی

ۀ ایزدی و شاهان ایرانی و تبعا مشروعیت بخشی به ایشان پیش از دورۀ ایلخانی هم دادن حاکمان بیگانه به فر 
وی مخصهوص بهه فهیل الههی و پادشاهان غزن تایخ  عُتب و  تایخ  ییهق عنوان م ال، در شود. بهدیده می

 2برگزیدۀ خداوند اند.
ههای ترین چهرهیافتن چنگیزخان )سرسلسلۀ دودمان ملول و از برجسهته در این مقاله چگونگی ارتباط

بخشهی بهه او اسهتفاده شهده اسهت( بها گفتمهان دیهن و اندیشهۀ ملول که از این شیوه در جههت مشروعیت
ۀ ایزدی در  تبریزی بررسی شده نامۀ شهنشاهحمدالله مستوفی و ظفرنامۀ  ،کاشان  تایخ  منظومایرانشهری فر 

هایی هستند که در زمان حکومهت ایلخانهان در داخهل ترین منوومهاست. سه حماسۀ تاریخی مذکور مهم
 اند.ایران سروده شده

های عمومی ملهولان اسهت کهه حهوادم قهوم ، یکی از تاریخشهنامۀ چنگیزییا  تایخ  منظوم کاشان 
کاشانی سرایش این منوومه  گیرد. شمسملول را از آغاز پیدایش آن تا زمان سلطان محمد خدابنده در برمی

ق( به پایان رساند و 614خان آغاز کرد و در اوایل حکومت اولجایتو )احتمالًا سال را هنگام سلطنت غازان
ن و اولجایتو بودند. این اثهر بها بهیش از آن را به این ایلخان تقدیم کرد. بنابراین، ممدوحان اصلی شاعر غازا

حمداللهه مسهتوفی ظفرناماۀ  منوومۀ مورد بحث دیگهر، 1بیت تاکنون تصحیح و چاپ نشده است. 8111
ه، احکهامی)عجمی( و 611است که سرودن آن را در سال  ق به پایان رساند. این اثر دارای سه قسم اسهلامی 

ت مشتمل است بهر تهاریخ ملهولان و ایلخانهان تها زمهان هزار بی 11سلطانی است. قسم سلطانی با حدود 
 4اسهت. خان و مستوفی در این اثر بارها غازان، اولجهایتو و سهلطان ابوسهعید را مهد  کهردهحکومت غازان

و منوومۀ خهود را بهه  را شاعری به نام احمد تبریزی در دربار سلطان ابوسعید بهادرخان سروده نامهشهنشاه
بیت دارد، احوال چنگیزخان، اجداد و جانشهینان او تها  07409است. در این اثر که  دهاین سلطان تقدیم کر

 1است. ق به پایان رسیده618و کار نوم آن در سال  دو سال بعد از مرگ سلطان ابوسعید روایت شده
ت ها و مقالات بسیاری به فرۀ شاهی و خصوصیات فرمانروایان آرمانی ایران پرداخته شده اسهدر کتاب

                                                 
 .094 (: 0191) 26،  نقا بدی ، «الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات ویبازتاب اندیشۀ سیاسی رشیدالدین فضل». محسن رودمعجنی و دیگران، 0
، ترجمۀ ابوالشر  جربادقانی )تههران: بنگهاه تایخ  خمین   محمدبن عبدالجبار عتبی، 019ه017 (، 0191)تهران: سخن،  ییدخبای دخاب. ابوالفضل بیهقی، 2

 .09 (، 0141ترجمه و نشر کتاب، 
گاهی بیش1   (.1030) 1،  نامۀ بدب پایس کهن ،«تحقیقی در احوال شمس کاشی و شهنامۀ چنگیزی»تر نکه : محمود مدبری و دیگران، . برای آ
  (، ل ه لط.0189تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، ) حمدالله مستوفی، ظفرنامه. نکه : مقدمۀ  4
 .21ه06 (، 0196احمد تبریزی )تهران: انتشارات دکتر محمود افشار با همکاری سخن،  نامه،شهنشاهنکه : مقدمۀ .  1
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، شهر زخباای بفططاون و شااه  آیماان  دی 1فرۀ بخزدی دی آخین پادشاه  بخربن یاستانکه از آن جمله است: 
ۀ ایهزدی از »، 3دیآمای فلسف  یر تایخ  بناخشۀ سیاس  دی بخربن ،2بخربن یاستان ر اسطورۀ فر  فهم تحول و تطو 

ۀ ایهزدی از ایهران باسهتان بهه ایهران انتقال و تحهول اندیشهۀ سیاسهی فه»، 4«عهد ساسانی تا دوران اسلامی ر 
ۀ ایزدی و بازتولید آن در اندیشۀ سیاسی ایران پس از اسلام»، 1«اسلامی اگرچه در برخهی از ایهن آثهار  7«.فر 

ه به آنهان اشهاره به طور گذرا به تلا  نویسندگان برای خلق شاهی آرمانی از حاکمان زمان خود و انتساب فر 
الله همهدانی در سهاختار زبهانی بازتاب اندیشهۀ سیاسهی رشهیدالدین فضهل»لۀ شده، تنها در بخشی از مقا

ۀ ایزدی و مشروعیت، به6«مکاتبات وی هم فقط در مکاتبات بخشی حاکمان ملول، آنصورت مختصر به فر 
کهدام از ایهن آثهار بهه چگهونگی جز مورد آخهر، در هی خواجه رشیدالدین پرداخته شده است. بنابراین، به

ۀ ایزدی پرداخته نشدهتقدیس  های منووم دورۀ ای، تاریخو در هی  کتاب یا مقاله چنگیزخان و ارتباط او با فر 
 اند.ایلخانی از این منور بررسی نشده

گاهانهۀ تبریهزی بهرای سره نامهشهنشاهدر مقدمۀ کتاب  نویسهی و پرهیهز از آوردن کلمهات بهه تهلا  آ
ای، تهلا  ترین انگیزۀ شاعر برای سهرودن چنهین منوومههمهم غیرفارسی در اثر  اشاره شده است. شاید

خهاطر او بهه فرهنهگ و هویهت ایرانهی ای از تعلقتوانهد نشهانهکه این خود می برای حفظ زبان فارسی بوده
اشهاره شهده « نامۀ احمهد تبریهزیارزیابی جایگاه ملولان و ایرانیان در شهنشهاه»همچنین در مقالۀ  8باشد.

ندرت، چنگیزخان، فرزندان و نوادگانش را آشکارا نکوهش کرده و دلبستگی خهود اگرچه به است که تبریزی
کارگیری هدفمنهد ابزارههای زبهانی و است تا به شکلی پنهان و با به به ایران و ایرانیان را نشان داده و کوشیده

 9از ایرانیهان ارائهه کنهد. ای م بهت و سهتودههبلاغی، تصویری نکوهیده و منفی از ملولان و در مقابل، چهر
توان فرض کرد که حتی در میان آثاری که در دربار ایلخانان و به درخواست ایشان سروده شده، بنابراین، می

 است. ها کاملًا در خدمت نهاد قدرت نبودههای متفاوتی نسبت به ملولان وجود دارد و همۀ آننگر 
های تقهدیس او، ابتهدا بهه چنگیز با عالم غیهب و شهیوهدادن میزان ارتباط در پژوهش حاضر برای نشان

ۀ ایهزدی چنگیهز و مدارانۀ او سازی اجداد چنگیز و سپس چهرۀ دینوجاهت و در ادامه، به اعتقاد دربهارۀ فهر 

                                                 
  (.0181)آمریکا: میرج،  ادشاه  بخربن یاستان فرۀ بخزدی دی آخین پ. ابوالعلاء سودآور،  0
  (.0112)تهران: انجمن فرهنگ ایران باستان،  شهر زخبای بفططون و شاه  آیمان  دی بخربن یاستانالله مجتبائی، . فتح 2
  (.1001لی، المل)تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین دیآمای فلسف  یر تایخ  بناخشۀ سیاس  دی بخربن. جواد طباطبایی،  1
ۀ ایزدی از عهد ساسانی تا دوران اسلامی». شجاع احمدوند و دیگران،  4 ر اسطورۀ فر    (. 0191) 0.  تحقیقات تایخ  بجتماع  ،«فهم تحول و تطو 
ۀ ایزدی از ایران باستان به ایران اسلامی»طرفان، . ذکرالله محمدی و محمد بی 1  (. 0190)بهار 07.  ایخ سخن ت، «انتقال و تحول اندیشۀ سیاسی فر 
ۀ ایزدی و بازتولید آن در اندیشۀ سیاسی ایران پس از اسلام»محمد زمانی و محمود طاووسی، . علی 7   (.0181)بهار 1.  مطالعات بخربن ، «فر 
 (.0191)پاییز 26،  نقا بدی ، «الله همدانی در ساختار زبانی مکاتبات ویبازتاب اندیشۀ سیاسی رشیدالدین فضل». محسن رودمعجنی و دیگران،  6

 .14ه46نامه، شهنشاهتبریزی،  .8
 .84ه16 (: 0192) 0  جستایهای بدی ،، «نامۀ احمد تبریزیارزیابی جایگاه ملولان و ایرانیان در شهنشاه». مهشید گوهری کاخکی و دیگران،  9
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اشاره شده است. همچنین اعتقاد به رابطۀ حملهۀ چنگیزخهان  چگونگی یاری خدا در رسیدن او به پادشاهی
بخشیدن به خان ملهول اشهاره تنگری در تقدسالهی او بررسی و در پایان، به نقش بت  به ایران با مأموریت

است. در این کتهاب کهه در  تایخ  سری مغولانترین متنی که در آن، چنگیز تقدیس شده، شده است. قدیم
ق تها سهلطنت اکتهای قهاآن در 030نوشته شده است و تاریخ ملهول را از سهال  زبان ملولیق به 002سال 
رسد که ]بهه خواسهت آسهمانیز از آسهمانی کهه در آن اصل و نسب چنگیزقاآن به برتاچینو می»گیرد، برمی

تهوان آن را حماسهۀ ملهی ملهول ماسی دارد و میاست. مطالب این کتاب حالت ح 0«بالاست، آفریده شده
مطابقت دارد، از این کتاب اقتباس  تایخ  سرینامید. رشیدالدین بخشی از تاریخ خود را که از نور محتوا با 

تاایخ  یعنهی بلتوبیخ  جاامعاحتمالًا بخش اول از طرفی  2است  و این اثر یکی از منابع اصلی او بوده کرده
اسهت. بنهابراین، اگرچهه  مستوفی بوده ظفرنامۀو  تایخ  منظوم کاشان ق(، منبع اصلی 250)مبایک غازبن  

های تاریخی فارسهی دورۀ ایلخهانی اسهت، هد  از این پژوهش بررسی موضوع تقدیس چنگیز در منوومه
قهش گرفتن ایهن ایهده و ننیز انجام شده تا چگونگی شکل تایخ  سری مغولانو  بلتوبیخ جامع ای بامقایسه

 شاعران در رشد و نُضج این تفکر مشخص شود.
 

  ـ تقدیس اجداد چنگیز9

، هر در  سه منوومۀ موردنور، اجهداد چنگیهز معمهولًا بها صهفات م بتهی همچهون خردمنهدی، داشهتن فهر 
تهری بهه مستوفی ابیات بیش ظفرنامۀ و تایخ  منظوم کاشان اند. البته در بخشندگی و دلاوری توصیف شده

تر در وصف دو جد  اعلای است و صفاتی که کارکرد دینی و الهی دارند، بیش اختصاص یافته اجداد چنگیز
 شود.قوا دیده میچنگیزخان یعنی اغوزخان و آلان

 ـ اغوزخان 1ـ1
یاقو و نوۀ نوِ  پیلامبر( و جد اعلای ملولان است که به گفتهۀ مسهتوفی، اولهین اغوز پسر قراخان )پسر دیپ

شود. مستوفی و کاشانی صفات م بت بسیاری به اغوز نسبت داده و زیبهایی شمرده میصاحب دولت ترکان 
ۀ ایزدی او مربوط دانسته  1اند.رخسار، خوی و طبع، شکوه و جمال او در کودکی را ستایش و این همه را به فر 

هی اغوز در یک سالگی او آشکار شده است. قراخابه گزار  این آثار، یکی از نشانه کهه ن پس از اینهای فر 
، خرد و بزرگی او را مد  کرد، در اندیشه بود که چه نام در خوری  پسر  را به مهر و ماه تشبیه و فرهنگ و فر 

گویهد: بایهد نهام او را اغهوز برای این کودج برگزیند. در این هنگام طفل یک ساله بهه سهخن درآمهده و می
                                                 

 .09 (، 0182ن، ، ترجمۀ شیرین بیانی )تهران: دانشگاه تهراتایخ  سری مغولان. پل پلیو،  0
 .028 (: 0112) 82و  80  دبنشکاۀ بدییات و علوم بنسان  دبنشگاه تهربن،، «التواریخ رشیدیتاریخ سری ملولان یکی از منابع جامع». شیرین بیانی،  2
 .7 ،ظفرنامه مستوفی،الف  9(، 0441)کتابخانۀ ملی پاریس، نسخۀ خطی شمارۀ  تایخ  منظومالدین کاشانی، . شمس 1

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%DB%8C
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 0شوند.زده میبگذارند و مردم از این رویداد شگفت
کید کرده و بیش جملهه تر رویدادهای زندگی او، ازمستوفی و کاشانی بیش از همه بر خداپرستی اغوز تأ

نخوردن از سینۀ مادر، عشق و ازدواج و نبرد او با پدر  را با دیدگاه دینی و در جههت تأییهد یکتاپرسهتی شیر
اجه رشیدالدین میان شیرنخوردن اغهوز شود. خوهم دیده می بلتوبیخ جامعاند. این موارد در وی تفسیر کرده

تها سهه »است و ماجرا را چنهین روایهت کهرده اسهت:  در کودکی و ابرام او بر خداپرستی ارتباط برقرار کرده
خورد. مادر  از حیات او مأیوس شد ... شبی به خواب دید که پسر با او گفت اگهر روز شیر مادر نمیشبان

ه آفریدگار یگانه اقرار آور و اعترا ، و حقهوق او بهر خهود عهینِ فهرض تو را به شیر گرفتن من رغبت است ب
کردن. پنهان از شوهر بهه دان ... چون آن گروه کافرکیش بودند، مادر صورت حال بر ایشان عارض نیارست

. کاشهانی و مسهتوفی همهین موضهوع را 2«تعالی ایمان آورد. ... اغوز آنگاه شیر مادر بگرفت و مکیدخدای
 اند: تر و با واژگان و عباراتی مشابه ذکر کردهمبسوط

 گفت با او به تابکه آن بچه می     پیاپی سه شب دید مادر به خواب
 بچش لذت نار پستان من           چه گویی تو بستان تو پستان من

 پرستدار گردی و یزدانکه دین            که یازم به پستانت آنگاه دست
 بلرزید از آن بیم بر خویشتن...                  ج سخنچو بشنید مادر ز کود

 پرستندۀ کردگار جهان                  نکرد آشکار و شد اندر نهان
 ز پستانش آنگه پسر شیر خورد             چو دل با خدا در نهان راست کرد

 ب(8الف ه 8،  تایخ  منظوم)کاشانی، 
 بچه بودی گشاده زبانکه آن    چنانسه شب مادر  دید خواب آن

خ پسر  ای مام گمراه برگشته سر»که:           به مادر چنین گفت فر 
 بخور سیر شیر از دو پستان من          مگو نیز بستان تو پستان من
لام           که شیر تو آنگاهم آید به کام  که دین درپذیری ز حق والس 

 م شیر تو خوشگواربود آنگه            گر ایزدپرستی کنی اختیار
 بود یابم از عقل و دین سرزنش...              که از شیر کافر گرم پرور 
 پرستنده بر درگه دادگر           شد اندر نهان مادر آن پسر

 ز مادر پسر بستد آنگاه شیر   پرستی دلش گشت سیرچو از بت

                                                 
 .7 ،ظفرنامه مستوفی،ب  8، تایخ  منظوم. کاشانی،  0
 .2 (، 0184، )تاریخ اغوز( )تهران: میرام مکتوب بلتوبیخ جامعالله، الدین فضل. رشید 2
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 (1، ظفرنامه)مستوفی،  
ر برای پسر  همسر اختیار کرد  اما با وجود زیبایی این دختران، برپایۀ گزار  این منابع، قراخان دو با

پرست بودند. اغوز روزی در شکار عاشق دختر اورخان شد و شهرط ازدواج اغوز مهری به آنان ندارد که بت
پرستی و ستایش خدای یگانه قرار داد. دختر پذیرفت و اغوز بها او ازدواج و مهر ورزیدن بر دختر را ترج بت

 0به او عشق ورزید. کرد و
به نبرد اغوز با پدر  ه که احتمالًا بر سر قدرت بوده ه نیز رنگ دینی داده شهده اسهت. روزی اغهوز بهه 

کهه پسهر  نخجیر رفت. همسران اول اغوز به قراخان خبر دادند که پسر  یکتاپرست است. قراخان از این
ین، همراه خویشان و سهپاهیانش بهرای نبهرد بها بنابرا 2، بسیار خشمگین شد از دین کهن و اجدادی برگشته

این کارزار بسیار مختصر ذکهر شهده  تایخ  منظوم کاشان و  بلتوبیخ جامعسوی نخجیرگاه رفت. در اغوز به
عا کرده است کهه بها ظفرنامه اما در 1است. کهه اینوجهودابیات زیادی به این نبرد اختصاص یافته و شاعر اد 

 4دلیل داشتن فر  یزدانی بر پدر پیروز و قراخهان ههلاج شهد.برابر اغوز بود، پسر بهسپاه قراخان بیش از صد 
شکل به گفتۀ خود کاملًا  کار برده و بدینرا در مورد معبود اغوز به« الله»مستوفی و کاشانی در دو بیت واژۀ 

 اند: رنگ اسلامی بخشیده
 گفتنشهمه الله الله بدی              نبد با زنان دگر خفتنش

گه بد از راه اوی  ندانست معنی الله اوی            قراخان نه آ
 در رحمت حق برو باز بود          اغوز را به دل با خدا راز بود

 ب(9،  تایخ  منظوم)کاشانی، 
 گووز الله بود  همه گفت            جووز پروردگار  بدی جست
گاه بود  که معبود او پاج الله بود                   قراخان ز کار  نه آ

 (6 ، ظفرنامه )مستوفی،  
مشابه  ظفرنامهو  تایخ  منظوم کاشان ، بلتوبیخ جامع بنابراین، چگونگی روایت حوادم دوران اغوز در

اند تا با انتخاب هدفمند واژگان و شیوۀ روایت، این وقایع یکدیگر است  البته کاشانی و مستوفی تلا  کرده
کید کنند و از او چهرۀ یکتاپرستی مؤمن ایدئولوژیکشکل را به تری بیان و بر یکتاپرستی جد  اعلای چنگیز تأ

 است.  که آن باور در تمام حوادم زندگی او تأثیرگذار بودهبه نمایش بگذارند و همچنین این

                                                 
 .6 ،ظفرنامه مستوفی،ب  9الف ه 9، تایخ  منظومکاشانی،   1. همان،  0
 .8 ،ظفرنامه مستوفی،الف  01، یخ  منظومتاکاشانی،   4ه1)تاریخ اغوز(،  بلتوبیخ جامعالدین، . رشید 2
 ب.01، تایخ  منظومکاشانی،   1)تاریخ اغوز(،  بلتوبیخ جامعالدین، . رشید 1
 .01ه9 ،ظفرنامه مستوفی، . 4
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نور ، بهه0اسهت او بهوده تایخ  منظومطر  اولیۀ  بلتوبیخ جامعکند که کاشانی در منوومۀ خود ادعا می
عا قابل بهه ههر رو،  2خلاصۀ مبتذلی از تهاریخ رشهیدی اسهت  تایخ  کاشان قبول نیست و مرتضوی این اد 

همچنین جورج لین عقیهده دارد  1«.است بلتوبیخ شهنامه جامعترین منبع شمس کاشی در سرودن اصلی»
مرتضوی هم بر همین باور است که  4.سروده شده است بلتوبیخ جامعتا اندازۀ زیادی بر اساس  ظفرنامهکه 

ایهن در  1الله بوده و اسهاس منوومهۀ او تهاریخ رشهیدالدین اسهت مستوفی تحت حمایت رشیدالدین فضل
تر با بررسی دقیهق 7نیست.بلتوبیخ  جامعبدل مستوفی نسخه ظفرنامۀه حالی است که سودآور اعتقاد دارد ک

اسهت، گهاه  بهوده ظفرنامهیکی از منابع  بلتوبیخ جامع . اگرچهرسدتر به نور میاین آثار، نور اخیر صحیح
پردازی و نهوع زبان و نگاه مستوفی با خواجه رشید تفهاوت دارد. شهباهت زیهاد واژگهان، ترکیبهات، روایهت

احتمال زیهاد مسهتوفی در دهد کهه بههمی نشان ظفرنامهو  تایخ  منظوم کاشان قضاوت دربارۀ رویدادها در 
تاایخ  منظاوم بدلی مشهرو  از نسهخهظفرنامه لطانی، اشعار کاشانی را پیش چشم داشته و سرودن قسم س

لداستان ظفرنامهاست. البته در  کاشان  تهر بهه اظههار عقیهدۀ شخصهی تر بیان شهده و شهاعر بیشها مفص 
پایهان ، پهس از نامهشهنشااههای بعدی مقاله نیز تأیید خواهد شهد.در است. این موضوع در بخش پرداخته

 یاقو، منوومه یک برگ افتادگی دارد و احتمالًا زندگی اُغوز در همین برگ روایهت شهده بهودهسرگذشت دیپ
جا که چنگیز و اجداد  در این منوومه، نسهبت بهه دیگهر آثهار تهاریخی ایهن دوره، کمتهر است. البته از آن

 6باشد. کار رفتهبهاند، بعید است که در مورد اغوز هم توصیفات خیلی م بتی ستایش شده
 قواـ آلان2ـ 1

ۀ بزرگ چنگیزخان، از مهمآلان های تاریخ ملول است که روحانیت او خاندان چنگیز را ترین چهرهقوا، جد 
ههای بنهابر افسهانه 8ای از تقدس قرار داده و به چنگیزخان جنبۀ روحانی و آسمانی بخشهیده اسهت.در هاله

آسا صاحب سه پسر شهد. طرزی معجزهقوا، نوری به درونش تابید و بهنملول، مدتی بعد از مرگ شوهر آلا
ایهن رویهداد ذکهر شهده  9ترین سند موجود دربارۀ چنگیز و خاندان اوسهت،که قدیم تایخ  سری مغولاندر 

                                                 
 .190، 461 ،مسائل عصر بخلخانانمرتضوی،  . 0
 .191همان، .  2
 .011، «تحقیقی در احوال شمس کاشی»محمود مدبری و دیگران،  . 1
 .11، بخربن دی بوبخل عها بخلخانان. لین،  4
 .171، مسائل عصر بخلخانانمرتضوی،  . 1
 .616ه617 (: 0164) 4،  شناس بخربن ،«ظفرنامه و شاهنامۀ مستوفی»ابوالعلاء سودآور،  . 7
ریزی از دو قطب مخهالف ایرانهی و ملهول بهه تفصهیل چگونگی توصیف احمد تب« نامۀ احمد تبریزیارزیابی جایگاه ملولان و ایرانیان در شهنشاه». در مقالۀ  6

 (.84ه16 : 0192کاخکی و دیگران، است )گوهری بررسی شده
 .028 (، 0112)تهران: دانشگاه تهران،  زن دی بخربن عصر مغول. شیرین بیانی،  8
 .7، تایخ  سری مغولان. پلیو،  9



 018 ۀشمار                                      تاریخ و فرهنگ                                                                                    03

شد ]وز بر شهکم مهن هر شب مردی نورانی از روزن خرگاه ]یاز از ]درزز روشن پنجرۀ ]درز وارد می»است: 
شهد، ماننهد سهگ زردی در اشهعۀ رفت. چون خارج میلید و پرتو نورانیش در شکم من فرو میمادست می

بایسهتی فرزنهدان شد ... این علامت مسلم است که ]این سه پسهرز میخزید و خارج میآفتاب ]یاز ماه می
 0«.آسمان باشند

آمیز و پراغراق در آغاز ی تملقارونویسی کرده و فقط مقدمه تایخ  سریرشیدالدین این افسانه را عیناً از 
در  2ایههن واقعههه سههاده و بههدون تکلههف بیههان شههده اسههت. تااایخ  سااریکههه در اسههت  در حالی آن افههزوده

مقتضی حکمت ایزد تعالی و تقدس آنست که اظههار »است:  در آغاز این داستان چنین آمده بلتوبیخ جامع
ری غریب و بدیع حادم گرداند و محل ظهور آن حال آثار قدرت خود را به هر وقت در عالم کون و فساد ام

ق ایهن وجود شخصی شریف بی هق ایهن معنهی و مصهد  همال باشد به نور عنایت ربانی ملحوظ ... و محق 
ۀ عجیب آلان وای ه از قوا است که بهدعوی حدوم حادثۀ غریب و وقوع قص  زعم ملول ه و العُهدةُ عَلَی الر 

اگرچه رشیدالدین گوهر  1«.و رابطۀ امتزاج، سه فرزند فرهمند در وجود آمدند واسطۀ ازدواجبطنِ پاج او بی
، بها آوردن 4قهواپاج چنگیز را با این روایت پیوند زده است، هم در این بخش و هم زمان تابش نور بهر آلان

وای»عبارت   است.  ، عدم اطمینان خود را نسبت به این افسانه نشان داده«و العُهدةُ عَلَی الر 
قوا، ادعا کرده است که خواسهت خهدا بهود کهه از بیان، شوهر آلانکاشانی بعد از توصیف مرگ دوبون

قوا، نهال نور خدا کاشته شد و از گوید که در بوم وجود آلاننسل او پادشاهی پدید آید و در قالب تم یل می
آمهد: فروزنهدۀ شهمع و چهرا  از  آن، شاخ و بر و ملز و روغنی که همان فرزندان و نوادگان او هستند، پدیهد

سهلطان محمهود و  ۀدربهار یمشهابه ریههم تعب یهقیب خیدر تار  1خان شناس.قیاس/ چو چنگیزخان و غزان
دو آفتاب روشن  هما،یمحمود و مسعود، رحمه الله عل د،یآچون نگاه کرده»است: به کار رفته یمسعود غزنو
 دایههههها پآن آفتاب یِ اسههت روشههنفق برگذشتهکههه چههون آن صههبح و شهه ،یو شههفق یصههبح ۀدیبودنههد پوشهه

ۀ شاه چنگیزخانیذکر آلان»هم در  مستوفی7.«استآمده ، ابتدا به چگونگی خلق انسهان اشهاره و «قوا، جد 
طور کهه گهل وجهود آدم بها اسهت: همهان قوا و چنگیز را به آفرینش آدم تشبیه کردهسپس زادن فرزندان آلان

و ملایک بر او سجده کردنهد، وجهود چنگیهز ههم چهون جهان در کالبهد  دمیدن رو  پاج در آن جان یافت
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طور ضمنی چنگیهز قوا نهفته بود و شاهان زمین همچون ملایک، مقابل او سر بر خاج نهادند. شاعر بهآلان
 است: را به حضرت آدم تشبیه کرده

 چو آن کالبد مانده بی رنگ و بو    همیدون شمر کار آن ماهرو
 که بستد به مردی ز شاهان، جهان   ان همچو جاندرو بود چنگیزخ

 نهاده بر  لب پر از آفرین   سران چون ملایک سران بر زمین
 کزو سر  این کار گشت آشکار...    چو سر  دل این نامور شهریار

 که گردد از آن حاصل این جان و دل         چنان بود مقصود از آن آب و گل
 (27ه21، ظفرنامه)مستوفی،  

کید میمس کند که این حکایهت، توصهیف پهاکی گهوهر و نهژاد چنگیهز اسهت و توفی در آغاز داستان تأ
آلان قهوا بعهد از مهرگ شهوهر  دچهار تنگدسهتی شهد و چهون  0کامکاری او نتیجۀ این گوهر پاج اسهت.

گاه شوند، از نزدیکانش کناره گرفت و تا زمهاننمی ن او کهه نهوری در زههدای خواست مردم از نیازمندی او آ
 2گذرانهد.آوردنهد، میجای گرفت و فرزندانش به دنیا آمدند، زندگی را با شکاری که دو پسر  بهرای او می

سهازی نشدن او در دوران آبستنی زمینهقوا و دیده با این رو  برای بارداری پنهان آلان ظفرنامه گویا سرایندۀ
و  بلتوبیخ جاامعذیر  باشهد )بهه ایهن مطلهب در پهاست تا ادعای تابیدن نور و تولد فرزندانش قابل  کرده

خواست رمزی از اسرار خود های منووم اشاره نشده است(. به عقیدۀ مستوفی، خداوند با این کار میتاریخ
ه و نور الهی است که ملول در جهان بختیار گردید و بهه پادشهاهی جههان  را آشکار سازد و به دلیل همین فر 

 1رسید.
بهه دریها و صهد  و چنگیهز بهه گهوهر درون آن ماننهد شهده اسهت. در ظفرنامه ش در قوا و پسرانآلان

قُوا را صد  دُر گرانمایۀ وجهود چینگگیزخهان بطن پاج آلان»است:  هم تشبیه مشابهی آمدهبلتوبیخ  جامع
 4«.جا از نور محل آفریدگردانید و حقیقت ذات او را در آن

 انندۀ دادگربرافکند د   به بحر بزرگی به قدرت نور
 به بحر بزرگی درون آشکارد  شد به حکم خداوندگار         ص

 فرورفت و شد گوهر سروری   به حلق صد  قطرۀ مهتری
 بن شناسوجود  چو آن بحر بی         تو ای مرد دانا ز روی قیاس
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 که شد مایۀ کار آبستنی   نور اندر آن همچو آن روشنی
 که زادند از وی پس از مرگ شو   صد  گشته آن هر سه پوران او

 که شد مایۀ کار این سروری   چو چنگیزخان قطرۀ مهتری
 (11ه0 ،ظفرنامه )مستوفی،

 قوا آمدهشدن آلانها و پیوند زدن شکوه چنگیز به تقدس اجداد ، ماجرای آبستنچینیاین مقدمهازبعد
کاشهانی و  0او از تابش آن نور آبسهتن شهد. قوا تابید واست: روزی ناگهان روشنایی از آسمان در درون آلان

اند این ادعا را باورپذیر نشان دهند و آن را به بارداری حضرت مریم یا خلق آدم مستوفی در ادامه تلا  کرده
 تشبیه کنند: 

 شوهری ...شد آبستن از نور بی             به حکم خدا آنچنان دلبری
 که مه یابد آبستنی از فرو              نگر تا نپنداری این را درو 
 قوا همچنان بگرویبه آلان             حکایات مریم اگر بشنوی

 یکی بد به ایران یکی بد به تور             وی از باد شد حامله این ز نور
 تو را دانش آسان نباید گرفت             ر خدا این نباشد شگفتز کا

 ب(08،  تایخ  منظوم)کاشانی، 
 شد آن ماه آبستن از نور پاج                 به حکم خدایی به سه پور پاج       
 برافروخت او را چرا  وجود            تخم انسان به با  وجودچو بی       

 ( 10، ظفرنامه)مستوفی،     
قهوا د. آلانقوا، خویشان و اهل قبیله او را به فساد مهتهم کردنهبرپایۀ این افسانه، پس از تولد پسران آلان

من چگونه فعلی ناپسندیده که موجهب خجالهت »کوشید ثابت کند که گناهی مرتکب نشده است و گفت: 
 نرم نزدیک من همهیبینم که شخصی اشقرانی اشهل، نرمباشم. بلی هر شب در خواب چنان می باشد کرده

رند، چون بزرگ شوند و عموم خلایهق را ام از نوع دیگگردد ... و این پسران که آوردهآهسته بازمیآید و آهسته
ق شود که حال من چگونه بوده . کاشانی و مستوفی نیز با عباراتی مشابه، به 2«پادشاه و خان گردند، ... محق 

داشتن جدۀ اند تا شبهۀ رابطه اند  اما داستان آمدن مرد اشقرانی در خواب را حذ  کردهاین موضوع پرداخته
کیهد کردهیجاد نشود و در عوض، بر فر  شاهی پسران آلانچنگیز با مردی بیگانه ا بهراین، در انهد. علاوهقوا تأ
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قوا، یکی از نامداران انجمن به دفاع از او برخاسته و بهارداری او بهدون داشهتن پس از سخنان آلان ظفرنامه
 است. شوهر را به آفرینش آدم و حوا و زادن حضرت عیسی تشبیه و وی را از ناپاکی تبرئه کرده

 جای خود این ظن فتادشما را به   شوهرم بچه زاداگرچه چو بی
 که من پاکم و نیستم نابکار          ولیکن نیم از خدا شرمسار
ق شود این سخن            چو پرورده گردند اولاد من  شما را محق 

 هم آئین شاهی بود کارشان                       که فر  الهی بود یارشان
 ب(08،  تایخ  منظومشانی، )کا

 که بودست از بد مرا پاج تن...     گواهست یزدان برین کار من
 خدا حاضرست و نگویم خلا      که فرمان یزدان نباشد گزا 
 شود روشن این حال بر انجمن      چو پرورده گردند اولاد من
 جهان اندر آرند زیر نگین      که باشند با فر  یزدان قرین

 مرا زین نکوهش چه باج آمدست...     دم از نور پاج آمدستچو فرزن
 (12ه1،ظفرنامه)مستوفی،  

قوا از نور را توجیه اند تا روایت آبستنی آلانکه مستوفی و کاشانی در طول داستان تلا  کردهعلاوه براین
کید کنند:  اند تا بر درستی این روایتدل نقل قول کردهآغاز داستان هم از راوی روشن کنند، در ز »عجیب تأ

زاد/ چنین دارم این داستان دل پاجز راوی روشن»  0«دل راستگوی/ شنیدم من این داستان نکویراوی روشن
 2«.را به یاد

قوا از نور و تولهد سهه فرزنهد در پهنج سهال اختصار به بارداری آلانبویان، بهتبریزی بعد از مرگ دوبون
اسهت  امها استان بارداری مریم، موضوع را به امور ماوراء طبیعی نسهبت داده سازی با دو با نویر اشاره کرده

برای توجیه این رویداد یا پیوند آن با گوهر پاج چنگیز تلا  چندانی نکهرده اسهت. حتهی تبریهزی پهس از 
دین، بهه ، همانند رشهیدال«اندمرا نیست تاوان چنین گفته»قوا از نور، با آوردن عبارت اشاره به بارداری آلان

 است: این روایت به دیدۀ شک نگریسته
 

 بهههههالای پرهیزگهههههارمهههههه سهههههرو
 سهههی بههارور شههد چههو مههریم بههه بههاد

 ز خورشهههید تابنهههده شهههد بهههاردار ... 
 مسهههههههیحادمی را ز ناگهههههههاه زاد ...

                                                 
 ب.06، تایخ  منظوم. کاشانی،  0
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خسهی  نهههههههههالسههههههههرو آزاد فر 
 

 سههههه فرزنههههد آورد در پههههنج سههههال
 (264ه286، نامهشهنشاه)تبریزی،   

 روزی به یاری کردگارـ ستایش خداوند و پی2
اند، راز و نیاز هایی که کاشانی و مستوفی برای برقراری ارتباط میان چنگیز و خداوند انتخاب کردهیکی از راه

طلبیدن از اوست  چنگیهز بعهد از غلبهه بهر دشهمنان ههم خداونهد را سهپاس پیوستۀ وی با آفریدگار و یاری
تهر اسهت. بهه گفتهۀ بیش ظفرناماهگونه موارد در بسامد این کند گوید و بزرگی و قدرت او را ستایش میمی

جست، تنها کاشانی و مستوفی، آیین آن نامدار چنین بود که برای انجام کارهای دشوار از داور دادگر مدد می
روز بها گریهه و زاری حاجهت کرد، سپس برهنه سر و پا سه شهبانهرفت، کمر و کلاه و قبا باز میبه غاری می

شد کهه یهزدان کرد، برای او مقرر میکرد  اگر در خواب پاسخ م بت دریافت میز کردگار طلب میخود را ا
 0دعای او را برآورده خواهد کرد.

و پیهروزی خهان ملهول را نتیجهۀ لطهف و یهاری  در برخی از موارد شاعران خود به اظهارنور پرداختهه
کهه تعهداد دشهمنان جاموقه و قبایل ملول، با وجود اینعنوان م ال، در نبرد تموچین با اند. بهخداوند دانسته

در کهارزار  2تر از سپاه او بود، تموچین به سبب لطهف حهق توانسهت دشهمن را شکسهت دههد.بسیار بیش
تهر اسهت. مسهتوفی بهه ایهن موضهوع بیش هخان، کاشانی چندبار به یاری یزدان اشاره کردتموچین با اونک

 خان به تعداد زیاد سهپاهیانش فریفتههاونک 1است. پرداخته و بارها پیروزی تموچین را کاری خدایی دانسته
 دانست که فر  کردگار یاور تموچین است:بود  اما نمی

 که از لشکر و زور و زر بهترست              ندانست کو را خدا یاور است
 ب(48،  تایخ  منظومنی، )کاشا 

 شود سخت دشوار  آن کار خوار                   ندانست کز فرۀ کردگار
 چه باج از بداندیش یا لشکرست           کسی را که در جنگ حق یاورست

 فزونست فضل خدای جهان     گمانکه از لشکر و زور و زر بی
 (029، ظفرنامه)مستوفی،    

نبردهای تموچین با اقوام ملول، فقط یک بار، پهیش از کهارزار بها التهان ختهایی، ، در بلتوبیخ جامعدر 
کهه و آدمیهان و پریهان و ئاشاره شده که تموچین به آیین معهودِ خود خداوند را ستود و از او خواست تها ملا
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 .2اندکاشانی و مستوفی همین روایت را تکرار کرده 0دیوان را به مدد او بفرستد.
سوی ایران تنها یک بار و بسیار مختصر به آیین نیایش چنگیز پیش از حرکت چنگیز به نامههشهنشادر    

دو سه بار هم فر  چنگیز عامل پیروزی سپاه ملول دانسته شده است  م لًا در نبرد تموچین  1اشاره شده است.
خان شد، اما این خان، مردی جادوگر بر  و سرمایی شدید ایجاد کرد که موجب شکست بویروقبا بویروق

اسهت. کاشهانی  ههم آمهده سرما هی  آسیبی به چنگیز و سپاهیانش نرساند. این داستان در دو منوومۀ دیگر
شدن دشمن از سرما را نتیجۀ فرود آمدن خشم خدا بر آن قوم و مسهتوفی دلیهل ایهن امهر را خواسهت فسرده 

 ای نکهردهتموچین، به آن موضوع و تأیید الهی اشهاره ای کوتاه به فر  اما تبریزی با اشاره 4یزدان دانسته است 
 است:

 شههگفت آنکههه بههر بههر  نزدیهه  رود
 تمهههوچین سهههتاده چهههو سروسههههی

 

 تموچینههههههان را گزنههههههدی نبههههههود 
 در و دشههههت پههههر فههههر  شاهنشهههههی

 (0617ه0611، نامهشهنشاه)تبریزی، 
 ـ فرّۀ ایزدی و پادشاهی چنگیز3

ۀ ایزدی از دوران  شود. پس از اسلام نیز بسیاری از باستان در میان شاهان ایرانی دیده میباور به کاریزما و فر 
ۀ ایرانی، از آنان چههره ای آرمهانی ارائهه کننهد. نویسندگان تلا  کردند تا با پیوند دادن پادشاهان بیگانه با فر 

ۀ ایزدی و سایۀ خدا بر زمین تایخ  ییهق عنوان م ال، در به در دورۀ ایلخانی نیز  1اند.خاندان غزنوی دارای فر 
کردند تا حاکم ملول را جانشین خدا بر روی زمین نشان دهنهد و بها اسهتفاده از اندیشهۀ مورخان تلا  می

ۀ ایزدی، به او مشروعیت بخشند. در  نهدرت شود، هرچند بهاین اندیشه دیده می بلتوبیخ جامعایرانشهری فر 
ه»عنوان م ال، در موضوع تولد او آمده است: بهدربارۀ چنگیز استفاده شده است، « فر  »از واژۀ  منهد فرزنهد فر 

ل به مشیت الهی در در آغاز داستان چنگیزخان، خواجه رشیدالدین با مقدمه 7«.را نام تموجین کرد ای مفص 
صهولت، بهه ههر قرنهی صهاحب قرانهی عوهیم شهوکت مهیب»ظهور چنگیز پرداخته و چنین آورده اسهت: 

ی و مشر   بهه خلعهت نافهذ فرمهانی، جههت ازاحهت آن خلهل و ازالهتِ آن زلهل مخصوص به تأیید آسمان
ت ازلی و موجب حکمت لم یزلی، پادشاه جهان، چینگگیزخان، ... پای صهولت برخیزد... بر مقتضی مشی 

                                                 
 .186، بلتوبیخ جامعالدین، . رشید 0
 .091 ،ظفرنامه ب  مستوفی،77الف ه 77، تایخ  منظوم. کاشانی،  2
 .2671ه2614 نامه،شهنشاهتبریزی،  . 1
 .020ه021 ،ظفرنامه الف  مستوفی،46، تایخ  منظومکاشانی،  . 4
 .019ه017، دخبای دخابیی. بیهقی،  1
 .100، بلتوبیخ جامعالدین، . رشید 7
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 0«.در رکاب نهاد
کید شده ظفرنامه و تایخ  منظوم کاشان در     ۀ چنگیز اشاره و تأ انب خداوند که چنگیز از ج بارها به فر 

است. بعد از مرگ یسوکا بهادر)پدر تموچین(، لشهکریان از گهرد تمهوچین سهیزده  به سروری جهان رسیده
در ازلِ آزال خواست خدای تعالی چنان بوده که او پادشهاه عهالم »ساله پراکنده شدند  زیرا خبر نداشتند که 

دانسهتند خداونهد اند که ایهن افهراد نمیکاشانی و مستوفی هم ضمن نکوهش این گروه، اشاره کرده 2«.شود
آمهده « گفتار اندر ستایش چنگیزخهان»در ظفرنامه در  1زودی چنگیز را به پادشاهی جهان خواهد رساند.به

گوید کسی که بهه حکهم که چنگیز به مدد کردگار توانست بر همۀ رُبع مسکون پیروز شود. سپس شاعر می
تر از او وجود داشت، خداونهد او است و اگر کسی لایق ین مقام بودهرسد، حتماً سزاوار ایزدان به شاهی می

رساند. مستوفی به این شکل، چنگیز را بهترین و سزاوارترین فرد برای پادشاهی ایران و توران را به شاهی می
شیده و معرفی کرده و با ایجاد پیوند با حکم یزدان و مفهوم فر  در باور ایرانی، به شاهی چنگیز مشروعیت بخ

تر بیان شده همین مضمون در کلامی کوتاه تایخ  منظوم کاشان چرائی بسته است. در وراه را بر هرگونه چون
 است:

 بازی دهدمپندار کان را به   خدا هرکه را سرفرازی دهد
 که منوور لطف الهی بود  کس سزاوار شاهی بودکه آن

 بدی مه بدی کس که او بههر آن  به هر کار اگر دیگری به بدی
 مشو منکر او به منع و عطا  بر ایزد روا نیست سهو و خطا

 چه حاجت که پیدا کند احتیاج ...         کسی کو بود لایق تخت و تاج
 الف(11،  تایخ  منظوم)کاشانی، 

 خدا کرد او را چنین کامکار   خدایی شمر کار آن شهریار
 ان خواست باز ...چگونه ازو آن تو   کسی را که یزدان کند سرفراز

 بود زو جهان شهی توده خاج          کسی را که از حکم یزدان پاج
 چو رای خداوند باشد چنین          سزاوار آن کار دانش یقین

 زیانبدو دادی ایزد زمین بی         گماندیگری به بدی بیاگر 
 وگوگفتبه حکمت کند کار بی   به یاری بدان کار یزدان که او

 خطا و زلل بس کن از چون و چند          نیست بر کردگار بلند روا
                                                 

 .288ه286. همان،  0
 .294. همان،  2
 .61 ،ظفرنامه الف  مستوفی، 14، تایخ  منظوم . 1
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 کزو بود رایات دولت عیان  سزا بود شاهی به چنگیزخان
 (76ه77،ظفرنامه)مستوفی، 

، هنگام نبرد تموچین با اقوام ملول، مرد باتدبیری کهه زبهانش کلیهد در گهنج دی تایخ  منظوم کاشان    
دارد که پادشاهی بهر او قهرار کند و اظهار میتموچین فر  او را گواهی می غیب است، با مشاهدۀ فر  و فرهنگ

ها را راست دانسته است. دقیقاً ایهن های آن مرد مهر تأیید زده و آنبینیخواهد گرفت. سپس کاشانی بر پیش
کید شدهاست  البته بر فر  تموچین و پادشاهی او بر جهان بیش هم آمده ظفرنامهروایت در   است. تر تأ

 همه رسم و آئین شاهی وراست ...          تموچین که فر  الهی وراست
 که یزدان ورا پادشاهی دهد           که فر  تموچین گواهی دهد

خ  که راز وی آگاهی از غیب داد ...                   نژادزهی پیر بیدار فر 
 بود خبر داد پیش و همه راست  به دانش ز رازی که آن خواست بود

 الف(44ب ه41،  تایخ  منظوم)کاشانی،   
 ببیند درو فر  شاهنشهی           هر آنک از خرد باشد  آگهی

 تواند شدن پادشاه زمین ...                 کرا فر  شاهی بود در جبین
ه برین  توان دید روشن به چشم یقین                  دلیلی بزرگست فر 

ه بهره  جهانش از آن پیش چون چاکرست                 رستوتموچین از آن فر 
 (000، ظفرنامه)مستوفی، 

در یرلیلی که جبه و سوبدای، دو سردار بزرگ چنگیزخان، به مهردم نیشهابور ابهلا  کردنهد، از زبهان    
اری است. بنابراین، اگر کسی با او دشمنی کند، ک چنگیز آمده بود که خداوند شاهی همۀ جهان را به او داده

اهریمنی انجام داده و به تیغ ملول خوار و هلاج خواهد شد. به این شهکل چنگیهز دشهمنانش را در قطهب 
کاشهانی پادشهاه را سهایۀ ایهزد  0داد.ای الهی نشان مهیغیرخودی و اهریمنی قرار داده و کشتار آنان را وظیفه

دینِ دادگهر، کهافر محسهوب بهی دانسته است. به عقیدۀ او، داد و دین با یکهدیگر قهرین اسهت و حتهی شهاه
 شود و چنگیز هم به سبب دانش و دادی که داشت، دین و بهشت یافت:نمی

 ز فرمان او سر کشیدن بدست...          شه دادگر سایۀ ایزدست
ی مبربدو جز بدین    هر آنگه که شاهی بود دادگر  روی ظن 

 این بل این عین آنست و آن عین   که پیوسته با داد جفتست دین
 که دادست حق، دین بدو، در نهان ...                شه دادگر را تو کافر مخوان

                                                 
 .116ه117 ،ظفرنامه الف  مستوفی،94، تایخ  منظوم. کاشانی،  0
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 همه کار او دانش و داد بود                    چو چنگیزخان همچنین راد بود
 که در بوم و ملک، او همین تخم کشت    عجب نیست گر یافت دین و بهشت

 الف( 12ب ه10،  تایخ  منظوم)کاشانی، 
ۀ او، تقدیر یزدان و قرین ظفرنامهدر  شدن بخهت در رسهیدن بعد از جلوس تموچین، شاعر چندبار به فر 

چنگیزخهان ههم بارهها ادعها کهرده کهه خداونهد پادشهاهی تهوران و  0چنگیز به پادشاهی اشاره کرده اسهت.
شاهی چنگیز سخن گفته  تبریزی هم در بسیاری از ابیات از فر   2است. زمین یا جهان را به او هدیه دادهایران

که به خواست و ارادۀ خدا در پادشهاهی است  بدون این اما معمولًا فقط به ذکر این واژه بسنده کرده 1است 
 ای کند.چنگیز اشاره

 بدین فر  و فرهنگ و آیین نبود     سان تموچین نبودخدیوی به
 (0119)همان،  

شهود. در بدوی ارتباط شهاه بها خهدای یگانهه دیهده میتر و صورتی سادهدر سنت و عقیدۀ ملولی نیز به
ها این بهود کهه باورهای کهن ملولان، خدای یکتا فرمانروائی زمین را به آنان عطا کرده است و رسالت خان

)بهه « منگوتنگری کوچونهدور»ها و اسناد ملولی، عبارت ارادۀ خداوند را به فعلیت رسانند. آنان روی نشان
چند بار بهه خواسهت خهدا در بهاب شهاهی  تایخ  سری مغولاندر  4نوشتند.د( را میخواستۀ خداوند جاوی

چنگیز اشاره شده است  به عنوان م ال، تموچین بعد از پیروزی بر اقوام ملول و برگزیدن لقب چنگیزخهانی 
که از این. بعد 1...«کنند اند و مرا حمایت میاکنون که آسمان و زمین، قدرت مرا افزون ساخته»گفته است: 

خهدا در آسهمان یگانهه و فرمهانروا بهر روی زمهین »اخلا  چنگیز به پادشاهی رسیدند، از نیروی باور بهه 
. البته باید توجه داشهت کهه در زمهان چنگیهز و جانشهینان او، بهرای انتخهاب خهان، 7کاسته شد« یکتاست

رسهید و تأییهد قبایهل ملهولی میدادند. خان جدید باید به قوریلتای )شورای عالی امرای ملول( تشکیل می
تهرین ویژگهی تر از گوهر و نژاد بود  برخلا  باورهای ایرانی کهه مهمداشتن شایستگی نوامی و قدرت مهم

ۀ ایزدی و داشتن گوهر بود.شاه، بهره  مندی از فر 
یت الهی 1ـ 3  ـ حمله به ایران: مأمور

(، یکی از دلایل هجوم ملول به ایهران خشهم ظفرنامهخصوص در آثار تاریخی موردنور در این پژوهش )به
                                                 

 .077 ،ظفرنامه مستوفی، . 0
 .216همان، .  2
 و ... . 2199، 0867، 0119، 0110، 0114، 0106، 621 نامه،شهنشاهتبریزی،  . 1
 .061ه064 (، 0171، ترجمۀ محمود میرآفتاب )تهران: علمی و فرهنگی، تایخ  مغول دی بخربن. برتولد اشپولر،  4
 .78، تایخ  سری مغولان. پلیو،  1
 .28، تایخ  مغول دی بخربن. اشپولر،  7
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چنگیهز بعهد از  بلتوبیخ جاامعزمین و مأموریت الهی چنگیز عنهوان شهده اسهت. در خداوند بر مردم ایران
ع میشدن بازرگانان در اترار سه شبانهشنیدن خبر کشته گفت: ای خدای می»کرد و روز به حضرت حق تضر 

ت  تاایخ  در  0«.انتقام بخش و بعهد از آن در خهود اثهر بشهارتی احسهاس کهردبزرگ! ...از تأیید خود مرا قو 
جستن از او برای در روایتی مشابه، چنگیز پس از ستایش پروردگار و یاری نامه،و شهنشاه کاشان ، ظفرنامه

هد دشنود که حاجتش برآورده شده است. پیک الهی به او فرمان میگناه، میگرفتن انتقام خون بازرگانان بی
ریزی و که قصاص این کار را از ایرانیان بگیرد و از آنان جوی خون روان کند. بهه ایهن شهکل شهاعران خهون

 اند:رحمی ملولان در ایران را با خواست خداوند و مددهای الهی پیوند زده و ملول را تبرئه کردهبی
 رسانید او را ز یزدان به گو    از آن سوگواری خجسته سرو 

 روا شد که هستی تو بر راستی     خواستیاز ما که میکه هر حاجت 
 برو کت بدادم توان قصاص ...         فرستم بر این کار خاصتو را می

 که یزدان دل پر غمم کرد شاد          کشان مژده دادبه میران و گردن
 سر و افسر و تخت سلطان بگیر          به من گفت رو ملک ایران بگیر

 الف( 69،  ایخ  منظومت)کاشانی،  
 فرستاد در خواب او را امید    در آن سوگواری روانش نوید
 تو گردی بر آن مملکت پادشا    که شد حاجت تو سراسر روا

 ببند و برو همچو شیر ژیان           به یاری دولت کمر بر میان
 در آور ز ایرانیان خون به جو    ز سلطان قصاص سران بازجو

 (242ه240، نامهظفر)مستوفی،  
 رویهه راسهتسخن گفت دانسته یه 

 بههههه فریههههادرس مههههرد بیچههههاره را
 اگر باره ور دز  که  هموار   کن

 به گو  آمد او را کهه نیهرو تهو راسهت 
 بکههههش تهههها تههههوانی سههههتمکاره را

بههران تیههغ و گیتههی چههو گلههزار کههن      
 (2671ه2670،نامهشهنشاه)تبریزی،

عا کرد که خداوند او را بهدم شهر سخن میزمانی که چنگیز در مسجد بخارا با مر سهوی آنهان گفت، اد 
 2و پادشاهی این ملک را به وی عطا کرده و چنگیز مکافات کهردار بهد و ناسپاسهی ایرانیهان اسهت. فرستاده

                                                 
 .461ه464، بلتوبیخ جامعالدین، . رشید 0
 .281ه284 ،ظفرنامه ب  مستوفی، 88، تایخ  منظوم . کاشانی، 2
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هم در این بخش به ارتباط میان  نامهشهنشاهدر  0است. رشیدالدین فقط در سه جمله به این موضوع پرداخته
 2یز به ایران با تاوان گناه مردم و حکم الهی اشارۀ کوتاهی شده است.هجوم چنگ

 
 تنگری و تقدس چنگیزـ بت4

های ملولی بود که در بخشیدن وجهۀ الهی به چنگیز نقش مهمی داشهته تنگری )کوکچو( یکی از شمنبت
گویهد. او در   سهخن میجا با اروارود و در آنبود که سوار بر اسبی به آسمان میاست. کوکچو شایع کرده 

کند و چنگیهز ایهن تقهدیس چنگیزخان را خاقان جهان اعلام می« آسمان آبی جاویدان»قوریلتای گفت که 
بار بهه ایهن داسهتان و نقهش ایهن چنهدین بلتوبیخ جامع در 1آسمانی را پایه و اساس قدرت خویش قرار داد.
 4شخص در تأیید الهی چنگیز اشاره شده است.

تنگری بها غیهب بهتظفرنامه یاد نشده است. در  نامهشهنشاه و تایخ  منظوم کاشان گری در تناز بت   
آید و خوابی را که در عالم ارتباط دارد و پادشاهی تموچین را تأیید کرده است. او روزی به درگاه تموچین می

و از عهالم غیهب بهه او  تابهدکند. در خواب نوری بهر او می، برای تموچین و بزرگان تعریف میمعنوی دیده
 و نام تو را چنگیز نهادیم: شود که نزد تموچین برو و به او بگو که ما شاهی زمین را به تو دادهخطاب می

 که برخیز کوکجو و هم در شتاب      درین حالت آمد به گوشم خطاب
 پیامم به خوبی برو بربخوان                    برو پیش درگاه شاه جهان

 جهان را نگهدار بی ترس و باج            به تو شاهی یک توده خاجکه دادم 
 وارببندند پیشت کمر بنده             کسانی که هستند کنون شهریار
 به نکبت ز جانش برآریم گرد             دگر جوید از تو درین کس نبرد

 در آن با سر خویش بازی کند               کسی کو برت سرفرازی کند
 نیاید سوی رای و پیمان تو                    گر سر پیچید ز فرمان توا

 شود کام شیران مر او را کفن             نیابد سر خود از آن پس به تن
 دگر خویشتن را تموچین مخوان                    تو را نام کردیم چنگیزخان

 (088، ظفرنامه)مستوفی، 
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 .117 (، 0111، ترجمۀ عبدالحسین میکده )تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، بمپربتویی صحربنویدبنرنه گروسه،  . 1
 .021، 076ه077، بلتوبیخ جامعالدین، . رشید4



           33                            یلخانیا ۀدور یخیتار یهادر منظومه زخانیچنگ سیتقد         9318 و تابستان بهار

 نتیجه

ایلخانان آفریهده  ذشود: آثاری که خارج از قلمرو نفویلخانی دو رویکرد کلی دیده میدر آثار تاریخی دورۀ ا
هایی که در دربار شاهان ایلخانی تر نمایندۀ احساسات مردم ایران در برابر ملولان است و تاریخشده و بیش

ت بهود، شهاعران و که مخاطب آثار گروه دوم نههاد قهدرو معمولًا به سفار  آنان نوشته شده است. از آنجا 
های مقبول جامعهه، کردند تا با کمک ابزارهای زبانی و بلاغی و استناد به گفتمانها تلا  مینویسندگان آن

سازی خان ملول به شاهان آرمهانی ایهران و پیونهد زدن او بها برای شاهان ملول مشروعیت ایجاد کنند. شبیه
ۀ ایزدی یکی از این راهکا  ها بود. رتأیید الهی و مفهوم فر 

تبریهزی کهه در نامۀ شهنشااهمستوفی و ظفرنامۀ ، تایخ  منظوم کاشان رود که در سه منوومۀ انتوار می
اند، این شیوۀ تقدیس چنگیزخان، در جهت جلب رضایت حاکمان ملول به کار دربار ایلخانان سروده شده

شود: کاشانی و مستوفی بارهها اهده میباشد  اما با بررسی سه اثر مذکور دو رویکرد متفاوت مشگرفته شده 
ۀ ایزدی در جههت مشروعیت گاهانهه از گفتمان دین و مفهوم فر  بخشهی بهه حکومهت چنگیهز بههره بهرده و آ

ۀ کوشیده کیهد بهر یکتاپرسهتی و فهر  اند تا با استفاده از صفات و القاب مناسب، تفسیر هدفمند حهوادم و تأ
های دینهی پیونهد برقهرار ها و مؤلفهو اجداد  ارائه و میان آنایزدی، تصویری الهی و مقدس از چنگیزخان 

سهتاید ای چنگیز را میگونهاست و گاهی به سازند. البته مستوفی بیش از کاشانی به تقدیس چنگیز پرداخته
کمتهر در  ناماهشهنشااهکه گویی خود  به این موضوع معتقد است. برخلا  کاشانی و مستوفی، سهرایندۀ 

اسهت. اگرچهه قهوا، تردیهد خهود را اظههار داشهته نگیز گام برداشته و حتی در روایت آلانجهت تقدیس چ
 تبریزی در برخی از ابیات به فر  چنگیز اشاره کرده، این اشاره فقط در حد  واژه باقی مانهده و شهاعر در ههی 

ت الهی برای رسیدن چنگیز به پادشاهی نپرداخته  است. جا، به مشی 
اند، دو شیوۀ برخهورد متفهاوت در ی که در قلمرو ایلخانان تاریخ خود را به نوم درآوردهبنابراین، شاعران

رابطه با ملولان دارند: برخی مانند کاشانی و مستوفی از انواع ابهزار زبهانی و بلاغهی و گفتمهانی در جههت 
در مرکز قهدرت، اند و گروهی دیگر مانند تبریزی با وجود حضور ایجاد مشروعیت حاکمان ملول بهره برده

اند و برای در امان ماندن از خشم حاکم، فقط به اشاراتی کمتر به خلق تصویری آرمانی از ملول توجه داشته
خوار و ستمکار از ملولان ترسیم کننهد. طور ضمنی تصویری خوناند تا بهکوتاه و گذرا بسنده و تلا  کرده

های این تواریخ فتمانی این آثار و در مورد دیگر چهرههای بلاغی و گاین رویکردهای متفاوت در سایر جنبه
 شوند.نیز قابل بسط و بررسی است و غالبا تأیید می

نور و رویکردهای متفاوت شهاعران دربهارۀ یهک موضهوع واحهد، دلایهل مختلفهی را در مورد اختلا 
یش آن، عقاید شاعر و توان برشمرد: مخاطبان و ممدوحان شاعر، موقعیت جلرافیایی خلق اثر، زمان سرامی
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های شخصی او و غیره. از آنجا که هر سهه منوومهۀ مهوردنور در دربهار ایلخانهان مسهلمان )غهازان، انگیزه
نور اند، شاید تنها دلیل اصلی این اختلا اولجایتو و ابوسعید( و در فاصلۀ زمانی نزدیک به هم سروده شده

دههد های بسیاری وجود دارد کهه نشهان مهیمؤلفه نامهشهنشاههای شخصی و عقاید شاعر باشد. در انگیزه
ای م بت از ملولان تلا  چندانی انجام نداده و در مقابل، توجه و علاقۀ خود احمد تبریزی برای ارائۀ چهره

است. بنابراین، این نگر  در ارائۀ تصویر چنگیزخان نیز  را به ایران، فرهنگ ایرانی و زبان فارسی نشان داده
 است. همؤثر بود
تاایخ  که این اثر منبع اصلی شود. با وجود آنرویکردی میانۀ دو نگر  فوق دیده می بلتوبیخ جامعدر 

تری گزار  شهده و شکل خلاصه شود، حوادم در این اثر معمولًا بهمحسوب می ظفرنامه و منظوم کاشان 
ه پرداختهه اسهت. در دو منوومهۀ مهذکور  خواجه رشهیدالدین کمتهر بهه تقهدیس چنگیهز و ارتبهاط او بها فهر 

( شاعر تلا  کرده تا با انتخاب هدفمند عبهارات و واژگهان و نحهوۀ بیهان روایهت، بهه ظفرنامهخصوص )به
گهذاری کنهد. شهاعر در بسهیاری از مهوارد در هها را ارز تری بخشهد و آنحوادم رنگ ایدئولوژیکی بیش

 ظفرناماه پردازی و کاربرد واژگان درونگی روایتشود. چگروایت حضور دارد و صدای او در اثر شنیده می
نور اسهت. بنهابراین، بهه تر بیهان کهردهاست  البته مستوفی رویهدادها را مبسهوط تایخ  کاشان بسیار شبیه 

ل  ظفرنامهرسد می  باشد.  تایخ  منظوم کاشان صورت مشرو  و مفص 
است. در میهان آثهار  تایخ  سری مغولانشود، ترین متنی که در آن اندیشۀ تقدیس چنگیز دیده میکهن

صورت ضمنی و گذرا بهه ایهن موضهوع اشهاراتی شهده به تایخ  جهانگشا، در بلتوبیخ جامعفارسی پیش از 
اگرچه جوینی در چند مورد به مشیت و خواست الهی در پیروزی خان ملول پرداخته، آشکارا بهه او  0است.

است. بنابراین، گویا ایهن  ان در تقدیس تموچین نیز یادی نکردهو از اجداد چنگیز و نقش آن تقدس نبخشیده
 تایخ  منظوم کاشان مطر  شده است و سپس در  بلتوبیخ جامعطور آشکار و هدفمند در اندیشه نخست به

 تری داده است.تر و معنادارتری به خود گرفته و مستوفی به آن شاخ و برگ بیششکل کامل
بخش ایرانی جهت تقهدیس و گرفتن عناصر مشروعیته اشاره کرد که به خدمتدر پایان باید به این نکت

های گوناگون جامعه نفهوذ کنهد  ساختن خان ملول نتوانست موفقیت چندانی به دست آورد و در لایهمقبول
ر عنوان یک گفتمان غالهب دزیرا مخاطب این آثار تاریخی تودۀ مردم نبودند. بنابراین، این تفکر نتوانست به

تأثیر قرار دهد. علاوه براین، از آنجها کهه های فرهنگی و عقیدتی آن را تحتجامعه مطر  شده و زیرساخت
های کافی برای مشروعیت و تقدیس خان وجود نداشت، شاعران و نویسندگان در تمدن بدوی ملول، مؤلفه

ه برای این امر استفاده و خان را بهاز مؤلفه  کردند.شاهی ایرانی تبدیل می های هویتی ایرانی مانند فر 
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